
جعبه جادو

نشانه های مفهوم 
برای جامعه امروزی

ــانه هایی از  ــری، نش ــر تصوی هر اث
دانش و توان سازندگانش و نیز زمان و 
ــکان وقوع روایتش را در خود نهفته  م
دارد و مجموعه «شمعدانی» نیز از این 
ــت. سروش صحت،  موضوع مبرا نیس
ــندگی  ــنا در عرصه نویس چهره ای آش
ــت  ــاخت مجموعه تلویزیونی اس و س
ــته از نشانه های  ــتان هم انباش و داس
ــت.  ــرای جامعه امروزی اس مفهوم ب
ــناخت  بنابراین باید بتوان راحت به ش
ــطحی، این  ــر س ــید. در نظ ــط رس رواب
مجموعه طنز، بر پایه وقایعی به جلو 
ــنا  ــی رود که برای بیننده امروزی آش م
ــط خانوادگی،  ــت؛ رواب ــوم اس و مفه
ــط فردی. پدر  ــط اجتماعی و رواب رواب
ــرکت خصوصی، مادر و  کارمند یک ش
ــک  ــی کارمند بانک، دختر یک پزش دای
ــم علاف  ــواده ه ــر خان ــی، پس عموم
ــردایی و  ــی، پس ــه، زن دای ــه خال و البت
ــم افراد  ــل اینها ه ــزرگ. در داخ پدرب
دیگر حضور دارند. همچنان که خانه و 
بانک و شرکت و بیمارستان و اینها هم 
به عنوان مکان یا لوکیشن تعریف شده 
ــا و زمان  ــه در این فض ــت. اما آنچ اس
می گذرد، مبنای منطقی و عقلانی اش، 
ــی  ــلا زندگ ــت. مث ــش اس ــل پرس مح
ــغل ها  ــده در این فیلم، با ش تصویرش
ــتان،  ــای کاری افراد این داس و حوزه ه
ــه عبارت  ــی ندارد. ب ــانی طبقات همس
ــر، در عالم واقع نمی توان صرفا با  دیگ
ــرکت و کارمندی بانک،  کارمندی در ش
ــت  ــتاورد مادی ای را به دس چنین دس
ــش  به پی آن  در  ــتان  داس ــه  ک آورد 
ــخصیت های  ــی رود. همچنان که ش م
این مجموعه با کنش ها و واکنش های 
ــه در  ــد ک ــه ای درگیرن ــان ابلهان آنچن
ــو  ــلامت و جل ــت، س ــاده ترین حال س
ــان در زندگی را باید مدیون یک  رفتنش
  دست غیبی باشند. به رفتن مادر درون 
ــرف زدن با  ــدوق بانک برای ح گاوصن
ــن کار جز از یک  ــل، دقت کنید ای موبای
شخص نادان، از کسی دیگر برنمی آید. 
ــه برای نجات  ــر خانواده ک یا رفتار پس
ــه که با  ــا این توجی ــزرگ، ب ــال پدرب ح
ــدارد، به بدوی ترین  تکنولوژی کاری ن
ــد. دختر خانواده  ــت، اقدام می کن حال
ــت، فاقد  ــک عمومی اس ــه یک پزش ک
ــخص  ــار و بزرگی یک ش ــن وق کمتری
ــت و خجالت  ــلات عالیه اس با تحصی
ــد بگوید پزشک عمومی است  می کش
ــتر  ــن بس ــر. در ای ــوارد دیگ ــایر م و س
ــدت آزارنده، باید شاهد واژه های  به ش
ــون اختلاس، رابطه بازی و  صریحی چ
ــای خاله زنکی دایی و زن  حتی دعواه
ــاغل پایین دستی  ــخر مش دایی و تمس
ــیم.  ــور باش چون مأمور اتافک آسانس
ــد بتوان برای این حجم  اما بالاخره بای
ــت جمعی  ــده از بلاهت و زیس غلوش
ــن روابطی، با  ــاب چنی ــروزی و بازت ام
ــازنده و البته نمایش آن از  توجه به س
شبکه سه سیما، علت دیگری فراتر از 
خنده پیدا کرد. طبیعی ترین فرض این 
است که در میان این فضای داستانی، 
نوعی هجو یا نقد اجتماعی را استنباط 
ــگانی که  کنیم؛ هجو رفتارهای نوکیس
ــتری از سنت و مدرنیته درگیرند  در بس
و خود نمی دانند کدام سویه این بستر 
ــنت معترضند و  ــد. هم به س را بنگرن
ــزرگ خانواده،  ــا توجه نکردن به پدرب ب
ــد  ــاب می دهن ــه ای از آن را بازت نمون
ــروزی درگیرند  ــی ام ــا روابط ــم ب و ه
ــش را  ــی جای ــا عیب پوش ــه در آنه ک
ــی و فرار  ــی داده یا تنبل ــه عیب جوی ب
ــزه در  ــدان انگی ــلاش و کار و فق از ت
جوان ها، با فرار از مسئولیت کاری پدر 
ــط کارکردن مادر، ذاتی  یا خلاف ضواب

خانواده می شود. 

نماى نزديك

شروع کم فروغ؛ ادامه موفق

ــروعی پرفروغ و  ــمعدونی» هرچند ش ــه طنز تلویزیونی «ش مجموع
ــطه حضور کاراکترهایی نسبتا  ــت اما در ادامه به واس قابل انتظار نداش

تازه و پررنگ شدن درام مسیر خوبی در پیش گرفت. 
ــه ای در عرصه طنز  ــده و حرف ــت چهره ای شناخته ش ــروش صح س
ــم می خورد؛  ــی در کارنامه او به چش ــار مختلف ــت که آث تلویزیونی اس
ــه ذهن  ــز ب ــنده طن ــر و نویس ــوان بازیگ ــه اول او به عن ــد در وهل هرچن
ــوان بازیگر  ــت به عن ــردان. صح ــک کارگ ــا ی ــد ت ــش می آی علاقه مندان
ــای مختلف  ــال تجربه گونه ه ــان در ح ــینما همچن ــوص در س به خص
ــینمایی و حضور در نقش های متفاوت و دور از هم است و این نکته  س
ــیدن  ــگاه همه جانبه او را به بازیگری مؤکد کند که برای رس ــد ن می توان
ــا در عرصه نگارش و  ــت. ام ــی جدید اس به قوام، همواره در پی چالش
ــس از آن کارگردانی، او تمرکز عمده خود را بر طنز و کمدی قرار داده  پ
است که این نکته هم می تواند برآمده از اهمیت تمرکز برای رسیدن به 
ــد. درواقع از نقش آفرینی و نگارش  نتیجه ای قابل قبول و قابل دفاع باش
ــز تلویزیونی  ــا امروز که مجموعه طن ــن آیتم های طنز «جنگ ۷۷» ت مت
«شمعدونی» به نویسندگی و کارگردانی او در حال پخش است، صحت 
ــینمایی  ــریال های متعددی بازی کرده، چند فیلم نامه س در فیلم ها و س
ــته، کارگردانی و  ــددی را نوش ــریال های متع ــگارش درآورده و س ــه ن ب
ــون «چارخونه»،  ــس از مجموعه های طنزی همچ ــت. پ بازی کرده اس
ــمعدونی» نقطه تلاقی نگارش و  ــاختمان پزشکان» و «پژمان»، «ش «س
کارگردانی سروش صحت است که البته فیلم نامه آن حاصل همکاری 
ــلاش می کند با چند  ــت، مجموعه ای که ت ــترک با ایمان صفایی اس مش
ــتر و بهتری با  ــز تلویزیونی ارتباط بیش ــل مجموعه های طن تغییر در اش

مخاطب خود برقرار کند؛ اما در گام نخست با مشکلاتی همراه بود. 
ــز دو خانواده محور  ــمعدونی» مثل اغلب مجموعه های طن در «ش
ــتان های فرعی  ــط و خرده داس ــت رواب ــتند که قرار اس اصلی درام هس
ــود. خانواده هایی که تلاش  ــتر طنز قصه ساز ش حول وحوش آنها بر بس
ــا، وجوهی تازه  ــای آنه ــخصیت پردازانه کاراکتره ــات ش ــده در جزئی ش
ــطحی جدید و  ــه تکرار به س ــنا از ورط ــا این روابط آش ــود ت طراحی ش
متفاوت وارد شوند و طبعا موقعیت های جدیدی را برای طنز و جذابیت 
ــنگ و زهره تا  ــد. در طراحی این کاراکترها، از زوج هوش ــاد کنن درام ایج
ــیرین و فرزندانشان سارا و سعید، اشکان و شخصیت های  زوج عطا و ش
پیرامونی آنها مثل زیبا، بابا رضا و مشیری، تلاش شده سویه های جدیدی 
ــته شود تا از تیپ فاصله گرفته و تبدیل به شخصیت هایی جذاب  برجس
و ملموس شوند؛ به خصوص این سویه ها در مورد کاراکترهای زن طناز 
ــته اند از  ــا وجود محدودیت های موجود توانس ــی می کند که ب خودنمای
ــمندی،  ــاده لوح، قدمی فراتر رفته و ابعادی چون هوش زن منفعل و س
رندی، حاضرجوابی و... را نیز به نمایش بگذارند. در جنس جدید روابط 
ــابق عطا) اشاره  ــیوا (همسر س ــیرین و ش هم می توان به مثلث عطا، ش
ــد از روابط و طبعا  ــطحی جدی ــردن این مثلث، س ــرد که بدون لوث ک ک
ــویه ها که به  ــش و واکنش ها را به نمایش می گذارند. درواقع این س کن
ــانی هستند که  ــدن کاراکترها کمک می کند، نقاط ضعف انس ملموس ش
ــخصیت ها را نه خوب و بد، بلکه از  ــده اند تا ش با نگاه طنز بزرگنمایی ش
ــده  ــتری روی آنها داده ش ــان کنند؛ به همین دلیل مانور بیش جنس انس
ــت. در انتخاب بازیگران این نقش ها هم تلاش شده ترکیبی متفاوت  اس
ــرار بگیرند تا مخاطب  ــده در کنار هم ق ــد و شناخته ش ــران جدی از بازیگ
ــد و به همین  ــته باش ــور آنها در یک قاب نداش ــنی از حض ــر روش تصوی
ــود. اما همه این تلاش ها در مرحله  ــطه جذابیتی جدید وارد کار ش واس
ــخصیت ها، انتخاب بازیگران و حتی معرفی بازیگران جدید، بر  خلق ش
ــی به نوعی رنگ باخته  ــتر قصه هایی کم رنگ با درامی قابل پیش بین بس
ــی و اوج و فرود با  ــز، نیاز به پیچیدگ ــر درامی حتی از نوع طن ــت. ه اس
ــکاو و به پیگیری  ــا بتواند مخاطب را کنج ــق خاص خود را دارد ت منط
ــه امتیازهای  ــذاب ترغیب کند، وگرن ــخصیت های بالقوه ج قصه این ش

اولیه آنها نمی تواند به فعلیتی مناسب برسد. 
ــتن مایه های مستعد،  ــمعدونی» با وجود داش ــاس «ش بر همین اس
ــروعی کم فروغ داشت و از همان اولین قسمت به جای برجسته شدن  ش
ــب را به  ــد که مخاط ــخصیت ها بودن ــن ش ــذاب، ای ــه ای ج درام و قص
ــتند. مثل اصرار هوشنگ به  ــتانی قابل پیش بینی واداش دنبال کردن داس
تدارک جشن قبولی سارا در کنکور تخصص پزشکی قبل از اعلام اسامی 
ــتقیم و رفتارهایی که  ــدگان که با مقدمه چینی، تأکیدهای مس پذیرفته ش
ــده، معلوم است به چه  ــطه زوم کردن بر آنها تبدیل به اغراق ش به واس
ــاده و کم رنگ در قالب  ــد. هرچند قصه های س نتیجه ای ختم خواهد ش
درام های درونی می توانند منجر به بسط شخصیت ها و عمیق شدن آنها 
ــدق نمی کند. چون به  ــول در مجموعه های طنز ص ــوند، اما این فرم ش
ــطه تأکیدی که بر وجوه شخصیتی کاراکترها می شود، این وجوه در  واس
ــته شده و توی ذوق می زنند و کارکرد و جذابیت اولیه  حد اغراق برجس

خود را ازدست می دهند. 
ــروعی  ــت ش ــمعدونی» نتوانس ــمت های آغازین «ش با این نگاه، قس
ــد و با  ــته باش ــذاب و همراهی برانگیز برای مخاطبان تلویزیونی داش ج
مجموعه های موفق سروش صحت چون «ساختمان پزشکان» برابری 
ــدن پیچ وخم های  کند. اما در ادامه با تغییراتی در روند درام و پررنگ ش
ــب با جنس طنز حاکم بر مجموعه، به تدریج این اغراق  داستانی متناس
ــبی بین  ــده و تناس ــد بر کنش و واکنش های کاراکترها کم رنگ ش و تأکی
ــبرد درام به وجود آمده که تماشای این  ــخصیت ها در پیش بار قصه و ش

مجموعه را دلپذیر کرده است. 
ــای تجربه ای  ــت که با آزمون و خط ــمعدونی» مجموعه ای اس «ش
جدید، مرحله ریسک پذیری اولیه را پشت سر گذاشته و می تواند با سیری 

هوشمندانه در کارنامه سروش صحت نمره قابل قبولی را ثبت کند. 

هنر
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صفحه 10 اسکناس - متن ها و صداهای سرگردان
صفحه 11 در باب کتاب «اندر آداب و احوال» از غ. داوود (منوچهر صفا)
صفحه 12 کاندیداتوری کلینتون و بوش دردسرساز است

۱۶ سـال زمـان کمی برای رفاقت نیسـت؛ خصوصـا وقتی کنـار این رفاقت 
رابطه همکاری پا بگیرد و همپای هم، اتفاقات بسـیاری از سر بگذرد. مهراب 
قاسم خانی می گوید: اولین بار سروش صحت او را در جریان اتفاق حرفه ای 
نویسـندگی قرار داده است؛ هنگامی که او به عنوان طراح صحنه مشغول به 
کار بـود. می گوید در زندگی اش تأثیر بسـیاری داشـته اسـت و به این حرف 
اعتقاد دارد. سـروش صحت هم معتقد است شاید سلیقه مشترک او، پیمان 
و مهـراب قاسـم خانی باعث شـده از تجربه کار با هم لذت ببرنـد تا اینجا که 
حتی در تجربه اخیرش «شـمعدونی»، مهـراب در مقام طراح صحنه و پیمان 
قاسـم خانی هم به عنوان مشاور فیلم نامه، حضور داشته باشند. گفت وگویی 
که می خوانیـد، حاصل گپ زدن های این دو دوسـت قدیمی به بهانه پخش 

سریال «شمعدونی» است: 

قاسـم خانی: سـروش تـو اوایل بیشـتر بازیگری بـودی که می نوشـتی یا  �
نویسنده ای که بازی می کردی؟ 

سـروش صحت: خیلی هم زمان بود. زمانی بود که بیشتر در کارهای مهران 
ــتم. خیلی  ــتم. هم زیاد بازی می کردم و هم خیلی می نوش ــری حضور داش مدی

هم خوش می گذشت. 
قاسم خانی: در بازیگری بیشتر خوش می گذشت یا نویسندگی؟  �

صحت: اصولا نوشتن کار سخت تری است.
قاسم خانی: الان ترجیح تو با کدام یکی است؟  �

ــر و سختی نوشتن، بیشتر  ــتن را دوست دارم. اما حقیقتا دردس صحت: نوش
است
قاسم خانی: و بین نویسندگی و کارگردانی؟  �

صحـت: باز نویسندگی سخت تر است. حداقل کارگردان چیزی به عنوان متن 
دارد. اما موقع نوشتن، هیچ چیز نیست. 

قاسم خانی: و طبعا مسئولیت نویسنده بیشتر است... . �
صحت: بله، همه چیز از هیچ باید به وجود بیاید.

قاسم خانی: چرا در کارهایی که می سازی، بازی نمی کنی؟  �
صحت: می ترسم. البته یک بار با علیرضا محمودی تله فیلمی نوشتیم که آن 

را کارگردانی کردم و آنجا همراه بهاره رهنما بازی هم می کردم.
قاسم خانی: ترس از چی؟  �

ــه در کار خودت بد بازی  ــرس من علت های زیادی دارد؛ اول اینک صحـت: ت
ــی، هیچ عذر و بهانه ای برای بد بازی کردن نداری. دوم اینکه من در بازیگری  کن
ــازی من تعریف می کنند،  ــتم. اگر در جایی از ب ــدت متکی به کارگردان هس به ش
ــپارم  می دانم کار کارگردان خوب بوده، یعنی خیلی خودم را به کارگردان می س
ــم، دیگر نمی توانم خودم را به خودم بسپارم. دلیل  و وقتی خودم کارگردان باش
ــی که برای خودم انتخاب می کنم، واقعا  ــت که نگرانم آیا نقش آخر هم این اس
برای من است یا اینکه چون این امکان را دارم، برای خودم پارتی بازی می کنم؟ 

قاسـم خانی: ما خیلی دوست داشـتیم در کارهایی که کارگردانی می کنی،  �
بـازی کنـی، ولی همیشـه مقاومـت می کنی. سـروش! فکـر می کنم تـو جزء 

آدم هایی هستی که به اصلاح«کمبو» هستند... .
صحت: یعنی چی؟ 

قاسـم خانی: یعنـی وقتی من می نویسـم و متن را به تـو می دهم، خیالم  �
راحـت اسـت که متن را بـه یک نویسـنده داده ام و تـو از دید یک نویسـنده 
متـن را می خوانـی، نـه صرفا از دید کارگـردان و نیازی نیسـت برای تو حس 
بازیگـر را بنویسـم. ازطرفی چون بازیگـری، وقتی با بازیگرانـت کار می کنی، 
بازیگرت می داند تو حسـش را درک می کنی. زمانی که کارگردانی می کنی، از 
نگاه نویسـنده بـه کار نگاه می کنی یا از طریق بازیگری یـا اینکه کارگردانی کار 

خودش را می کند؟ 
ــت ندارد  ــلا این را می دانم که بازیگر دوس ــه، مث صحـت: فکر می کنم هر س
ــراغش برود یا از  ــی حتی گریمور به س ــش تمرکز کرده، کس ــی که روی نق زمان
ــروع فیلمبرداری،  خارج صحنه تمرکزش را به هم بریزند، چون بازیگر قبل از ش
ــفارش می کنم  ــت. برای همین، آن لحظه به گریمور س تمام بدنش منقبض اس
ــی، ناخودآگاه ذره ای  ــرود... . خلاصه از همه مواردی که گفت ــراغ بازیگر ن به س

در کار هست.
قاسم خانی: سـال ها قبل مصاحبه ای از آرنولد شوارتزنگر خواندم. زمانی  �

که بدن سازی می کرده، می گفت من روزی قهرمان بدن سازی جهان می شوم 
و یـک زمان هم برای خودش مشـخص کرده بود و شـد قهرمان بدن سـازی 
جهـان. زمانـی هم که این مـدال را گرفت، بـه خودش قـول داد که یک روز 
گران تریـن بازیگـر هالیـوود می شـود. تو برای خـودت از  زمانی کـه کارت را 

شروع کردی، تاریخی مشخص کردی که مثلا زمانی به اینجا می رسم؟ 
صحت: واقعیت این است که اکثر کارهایی که انجام دادم را فکر نمی کردم 

انجام بدهم و پیش آمد و انجام دادم.
قاسم خانی: در گذشته یا هنوز هم؟  �

صحت: هنوز هم. در نوجوانی و جوانی تصور نمی کردم وارد عرصه تلویزیون 
و سینما شوم. چون علاقه من به ادبیات بود و دوست داشتم رمان نویس شوم. 
وقتی به تهران آمدم و ازدواج کردم، شرایط مالی خوبی نداشتم. خیلی دوست 

ــتم به سراغ علاقه ام بروم ولی با رمان نویسی، تازه اگر رمانم نوشته می شد  داش
ــر پیدا می کردم و چاپ می شد، نمی توانستم خرج زندگی را درآورم... . به  و ناش
ــناختم و  ــی را برای ورود به این عرصه نمی ش کار مطبوعاتی فکر کردم ولی کس
تازه فهمیدم که در کار مطبوعات هم پولی نیست، با خودم فکر می کردم چطور 
ــم و پول دربیاورم؟ فکر کردم شاید با فیلم نامه نوشتن  می توانم رمان نویس باش
این اتفاق بیفتد. چون هم به نوشتن و قصه گویی نزدیک است و هم می شود از 
طریق آن پول درآورد. بنابراین علاقه را با نیازم ترکیب کردم. در آن زمان اتفاقی 
ــب رامین  ــم. یک ش ــدم و خواهش کردم برایش بنویس ــنا ش با آقای مدیری آش
ــو برای بازی دعوت کرده،  ــه من زنگ زد و گفت مهران مدیری از ت ــر ب ناصرنصی
ــته بودم که اجازه بدهد  کلی تعجب کردم چون من فقط از آقای مدیری خواس
ــم. آن زمان اصلا نمی دانستم بازیگری یعنی چه! حتی ساده ترین  برایش بنویس
ــک روز که جلو دوربین بودم و آقای  ــات این حرفه را بلد نبودم؛ مثلا ی اصطلاح
مدیری گفت کاری را انجام بده، آن کار را انجام دادم و بلافاصله از آقای مدیری 
ــح داد که تا وقتی  ــای مدیری کلی خندید و برایم توضی ــیدم خوب بود؟ آق پرس
ــوم... . یعنی تا این حد  ــم خارج ش ــازی ادامه دارد و نباید از نقش ــداده، ب کات ن
ــت ولی همان جا هم زمان فیلم نامه هم می نوشتم.  نمی دانستم بازیگری چیس
ــه تای آنها موافقت  ــتم و آقای مدیری از ۱۰ آیتم با ضبط س ــری آیتم نوش یک س
کرد و همین به نوشتن تشویقم کرد... . سال ها بعد وقتی آقای چگینی پیشنهاد 

کارگردانی به من داد، باز هم غافلگیر شدم. 
قاسم خانی: کارگردانی هم جزء اهدافت نبود؟  �

ــروع کردم، که حتی چیزهایی که بلد  صحت: نه، آن قدر با ترس ولرز کار را ش
بودم را یادم رفته بود. اصلا نمی توانستم تمرکز کنم. 

قاسـم خانی: تو نسـبت به خودت این احساس را داری. آن زمان همه ما  �
موافق کارگردانی تو برای «ساختمان پزشکان» بودیم. 

ــه به «چارخونه» فکر  ــن دارم «چارخونه» را می گویم. الان هم ک صحـت: م
ــت که من چطور این سریال را کارگردانی کردم! یا مثلا  می کنم، برایم عجیب اس
ــتن یک کار سینمایی به من پیشنهاد شد، تعجب کردم. چون  اولین باری که نوش
ــتن نبودم و خیلی یک باره  ــنده تلویزیون بودم و اصلا به فکر سینمایی نوش نویس

آقای سرتیپی به من پیشنهاد داد و من فیلم نامه «نوک  برج» را نوشتم. 
قاسم خانی: دو فیلم سینمایی نوشتی؟  �

ــاالله» که  ــه تا. «نوک برج»، «نیش زنبور» و «پوپک و مش ماش صحت: نه، س
آخری را با ایمان صفایی نوشتم. 

قاسـم خانی: به نظـر می رسـد الان با ایمـان صفایی گروه خیلـی خوبی را  �
تشکیل داده اید. 

ــده ایم. احساس می کنم اگر روزی ایمان  صحت: تقریبا تبدیل به یک واحد ش
به هر دلیلی دیگر نخواهد بنویسد، تنهایی دیگر میلی به فیلم نامه نوشتن ندارم.

قاسم خانی: حتی رفتارهای شما هم شبیه به هم شده. چیزی که برای من  �
عجیب اسـت این است که تو به شـدت آدم شلوغی هستی و ایمان به شدت 

کم حرف. دلیل دوستی شما چیست؟ 
ــاالله»  ــت. بعد از «پوپک  و مش ماش صحـت: اصولا ایمان آدم کم حرفی اس
ــنده همه جا حاضر می شدم. کم کم  ــه برای مصاحبه، من به عنوان نویس همیش
ــنده دیگری همکاری  ــریات فکر می کردند که من دروغ می گویم که با نویس نش
می کنم. نه عکسی از ایمان بود و نه گفت وگویی. به ایمان پیشنهاد دادم در یک 
ــد. آمد و باز هر سؤالی که خبرنگاران می پرسیدند را  ــت حضور داشته باش نشس

من جواب می دادم. اصولا فضای این چنینی را دوست ندارد. 
قاسم خانی: از کجا با ایمان صفایی آشنا شدی؟  �

ــتن به کتابخانه فرهنگسرای ارسباران می رفتم. خیلی  صحت: من برای نوش
از دوستان وقتی به کتابخانه می آمدند، به من اظهار لطف می کردند. یک آقایی 
ــت که همیشه توجه من را جلب می کرد. با یک خودکار و  در کتابخانه می نشس
ــید و بی اغراق  روزی  ــاب و نکات داخل کتاب ها را هم با خودکار خط می کش کت
ــه  ــاعت کتاب می خواند؛ مثلا جلد یک «جنگ و صلح» را جلو روی من س ۱۲ س
ــب آدم باحالی، چقدر کتاب  ــا خودم فکر می کردم عج ــام کرد. گاهی ب روزه تم
ــال  ــت. یک س ــتیم و خیلی توجهی به من نداش می خواند، برخوردی باهم نداش
ــتفاده کردم و  ــکان داد و من از فرصت اس ــری برای من ت ــت و یک روز س گذش
ــازه فهمیدم ریاضی  ــم و کلی گپ زدیم و ت ــردم چایی با هم بخوری ــنهاد ک پیش
ــت  ــت و خلاصه دوس ــمت تئاتر رفته اس ــته داده و به س می خوانده و تغییر رش
ــال من را می دیدی و واکنشی  ــدیم. چندسال بعد از ایمان پرسیدم چرا یک س ش
ــری تکان دادی؟ ... ایمان  ــتی، اما بعد از یک سال به نشانه سلام، برایم س نداش
ــر کردی با توام و  ــتباها فک ــرم را برای تو تکان ندادم تو اش ــت آن روز هم س گف

آمدی با من احوال پرسی کردی.
قاسم خانی: الان از جایگاهی که داری، راضی هستی؟  �

ــروازی و آرزو برای کارهای  ــد دارد؛ یک بُعد بلندپ صحـت: این حرف دو بُع
ــت که حتما دارم، اما از جایی که امروز هستم به شدت راضی ام، چراکه  بهتر اس

ما جزء آدم های خوشبختی هستیم که کار مورد علاقه مان را انجام می دهیم.
قاسم خانی: اما من حس دیگری دارم. زمانی که شروع کردم به نوشتن، تا  �

یکی، دو سـال می گفتم من طراح صحنه ای هستم که می نویسم و از جایی که 
تصمیـم گرفتم و قبول کردم نویسـنده هسـتم، با خودم گفتم اگر قرار اسـت 
نویسـنده متوسطی باشـم که دنبال کار و آدم ها بروم، این کار را رها می کنم. 
اوایل فکر می کردم چند سالی در تلویزیون می نویسم و بعد به سینما می روم 
و حتی تاریخی برای خودم در نظر گرفتم که خارج از کشـور بروم و آنجا کارم 
را ادامه بدهم و حتی به اسـکار فکر می کردم، اما الان در چرخه ای هستم که 
قطعا به خوشحالی تو نیستم. کار مورد علاقه من«پاورچین» است که سال ها 

از سـاخت آن گذشته و در طول این سال ها می خواسـتم خیلی جلوتر بروم، 
اما هنوز به استانداردی که مدنظرم بوده، نرسیده ام. حس می کنم مدام درجا 

می زنم. تو نسبت به این موضوع چه حسی داری؟ 
ــی فرمی را پر  ــرده بودم، وقت ــه کارگردانی نک ــال پیش ک صحـت: تا چندس
ــنده را  ــنده و بازیگر و حتما اول نویس ــتم نویس ــغل می نوش می کردم، مقابل ش
ــالی است کارگردانی را هم تجربه کرده ام، باز کنار  قید می کردم. الان که چندس
شغل می نویسم نویسنده و بازیگر. چون با اینکه کارگردانی برایم مهم و جذاب 
ــم خودم را کارگردان بگذارم، چراکه  ــده است، اما هنوز خجالت می کشم اس ش

کارگردانی اتفاق مهمی است، من دارم سعی می کنم کارگردانی را یاد بگیرم.
قاسـم خانی: به نظـر من در کارگردانی«پژمان» از «سـاختمان پزشـکان»  �

جلوتر رفته بودی... .
ــر می کنم در  ــده بود. فک ــتر ش ــت که تجربه ام بیش صحـت: دلیلش این اس
ــتش در مورد  ــت. راس ــده اس ــتر ش ــن تجربه بازهم کمی بیش ــمعدانی» ای «ش

نوشته های تو هم فکر می کنم، روزبه روز متن هایت قوی تر شده است. 
قاسـم خانی: من این جمله که مردم ما سـخت می خندنـد را قبول ندارم  �

تو چطور؟ 
صحت: به نظر من هم سخت نمی خندند. 

قاسـم خانی: اتفاقـا کار خـوب را می پسـندند و دوسـت دارنـد و به طنز  �
درست می خندند. 

قاسم خانی: برنامه آینده تو چیست؟  �
ــریالی با ایمان صفایی هستم و بعد برای یک کار  صحت: در حال نگارش س

سینمایی قرارداد دارم. 
قاسـم خانی: منظـورم این اسـت که بـرای چهار یـا پنج سـال آینده چه  �

تصمیمی داری؟ 
صحت: دوست دارم نویسنده و کارگردان بهتری شوم. دوست دارم شرایطی 
ــنهادهایی که دوست ندارم نه بگویم و  ــته باشم که راحت تر بتوانم به پیش داش
دوست دارم ساختن کار غیرکمدی را هم امتحان کنم. کمدی را دوست دارم و 
حتی اگر کار جدی انجام بدهم، حتما در آن رگه هایی از طنز هست، اما بعضی 
ــوخی ها توهین است و مدام در حق  ــاس می کنند ش وقت ها از اینکه همه احس
ــوم و فکر می کنم شاید اگر کار جدی  ــده است، غمگین می ش عده ای اجحاف ش

انجام بدهم، مشکلاتش کمتر باشد. 
قاسـم خانی: واقعیت این است که سال ها قبل شرایط به این شکل نبود  �

و مـا خیلـی راحت تـر کار می کردیم. به نظـر می آید درحال حاضـر واکنش ها 
سـخت تر شـده اسـت و مسـئولان هم زودتر تسـلیم می شوند. شـاید شبکه 
مجازی باعث شده این واکنش ها زودتر دیده شود. فکر می کنم از «ساختمان 
پزشـکان» به مرور مشـکلات ما شـروع شـد. من سـروش را سال هاسـت که 
می شناسـم، هیچ وقـت قصـد توهیـن بـه هیچ چیـز و هیچ کس را نداشـته و 
کار خـوب برایـش اولویت اسـت. جالب اسـت کـه بارها بـه او تهمت های 

عجیب و غریب زده اند. 
ــت داشته باشد یا نه، ولی  صحت: به نظر من هرکس می تواند کاری را دوس
ــکان، قضات یا روزنامه نگاران یا هر شغل دیگری شوخی کرد،  ــود با پزش اگر نش

واقعا باید چکار کرد؟ اصلا چه چیزی می شود نوشت؟ 
قاسـم خانی: خاطرم هسـت ایده اولیه «ساختمان پزشـکان» این بود که  �

یک وکیل با موکلش ازدواج کند یا دکتری با بیمارش. حقیقتا نوع شـغل برای 
ما فرقی نمی کرد مهم داستان و ایده ای بود که برایش در نظر گرفته بودیم. 

ــمتی حرکت  ــار به س ــا ناخودآگاه و تحت فش ــور می کنم کار م ــت: تص صح
می کند که اگر اداره ای در سریال نشان می دهیم، اصلا معلوم نیست کدام اداره 
ــنامه ندارد و مهم تر از آنها اینکه آدم ها شناسنامه ندارند.  است. شغل ها شناس
گاهی برخی انتقاد می کنند چرا معلوم نیست شخصیت ها شغل شان چیست؟ 
ــف کنیم، حتی برای  ــفانه نمی توانیم کاری تعری ــت که ما متأس دلیلش این اس

معرفی شهر و قومیت آدم ها نگرانیم.
قاسم خانی: به ما اتهام های عجیب وغریبی زده اند، ولی من کسی هستم 
که شرایط زندگی و خانوادگی ام را دوست دارم و تمام تلاشم را می کنم این 
ــرایط  ــت ندارم کاری کنم که از این ش ــرایط ثابت را حفظ کنم. حتی دوس ش
ــکان» بود که پیمان برای من  ــود. اتفاقا سر سریال «ساختمان پزش خارج ش
ــن واقعا تعریف  ــونر معرفی کرده بودند. م ــتاد که ما را فراماس لینکی فرس
ــونری اصلا  ــد رفتم تحقیق کنم که فرماس ــتم. بع ــتی از این واژه نداش درس

چیست. 
قاسـم خانی: سروش، صحبتی هسـت مبنی بر اینکه در کارهای تو بعضی  �

رفتارهای غلط نشان داده می شود. در این مورد توضیحی داری؟ 
ــوع فکر کردم. در حرف، همه از ما طنز گزنده  صحـت: خیلی به این موض
ــان بدهد. اگر در کار طنز کسی دروغ می گوید  ــتی ها را نش می خواهند که زش
ــخت تری برایش  ــرایط س ــی زود هم دروغش لو می رود یا آن دروغ ش و خیل
ــکان» همسر  ــاختمان پزش ایجاد می کند، ما دروغ را ترویج کرده ایم؟ ... در«س
ــیرزاد را بازی کرد... آنجا عده ای معترض بودند که به زنان  تو نقش خانم ش
جامعه توهین کرده ایم. اگر قرار باشد به خانم ها توهین کنیم که از همسر تو 
ــتفاده نمی کنیم. پس قصد ما به هیچ وجه توهین  برای بازی در این نقش اس
ــت توهین  ــاد می کردند چرا به یک فوتبالیس ــوده. یا اینکه انتق ــه خانم ها نب ب
ــد کسی از ما دلگیر  ــاره کردم اگر قرار باش می کنید و من بارها به این نکته اش
ــت. اصلا اگر همه در کار طنز درست رفتار کنند،  ــیدی اس ــد پژمان جمش باش

موقعیت کمیک ما کجاست؟ 
ادامه در صفحه ۱۴
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گفت وگوی مهراب قاسم خانی با سروش صحت
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